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هشدار جمعیتی: سرازیری بی بازگشت
باروری پایین، کاهش سریع جمعیت و سالمندی بی سابقه 

در انتظار بسیاری از کشورها

بر اســاس یک تحلیل جمعیت شــناختی جدید، باروری پایین مداوم (زیر ۱.۵ 
فرزند) در طول چند دهه، کشــورها را به ســمت سرازیری کاهش جمعیت و 
سالمندی بی بازگشت می کشد؛ روندی که بسیاری از کارشناسان، ایران را نیز در آستانه 
آن می دانند. مهاجــرت هم نمی تواند این روند را متوقف کند. این تغییر، هرم ســنی 
کشورها را از شکل یک مثلث با قاعده پهن به یک هرم وارونه تغییر می دهد. بر اساس 
مطالعه ای جامع که بر اصول علم جمعیت شناســی ریاضی استوار است، بسیاری از 
کشــورهای جهان در آستانه یک کاهش جمعیت شــتابان و سالمندی بی سابقه قرار 
دارند. لستهاق و همکاران (۲۰۲۵) در پژوهشی با عنوان «باروری زیر سطح جایگزینی 
و کاهش جمعیت: تمرکز بیشــتر»، داده های واقعی کشــورها را از دهه ۱۹۷۰ تاکنون 
بررسی کرده اند و هشــدار می دهند پیامدهای باروری بسیار پایین جدی تر از تصورات 

پیشین است. نکات کلیدی این تحلیل عبارت اند از:
۱- شکاف بین عدد و واقعیت: این تحلیل ابتدا هشدار می دهد عدد میزان باروری کل 
 TFR به تنهایی عمق بحران را نشــان نمی دهد. بر اساس این پژوهش، وقتی (TFR)
به زیر ۱.۵ فرزند می رســد، زمان نصف شدن جمعیت به حدود ۵۸ تا ۶۷ سال کاهش 
می یابد. این یعنی جمعیت در یک بازه زمانی به اندازه تقریبا یک تا دو نسل، به نصف 
می رسد. این میزان در سطح ۱.۰ فرزند، زمان نصف شدن جمعیت را به حدود ۲۶ تا ۳۰ 

سال می رساند که نشان دهنده شتاب گیری ویرانگر کاهش جمعیت است.
۲- حرکت منفی رشد؛ توقف ناپذیر: حتی اگر باروری به سطح جانشینی (۲.۱ فرزند) 
بازگردد، در نتیجه دهه ها باروری پایین و به دلیل تکانه رشد جمعیتی منفی (کاهش 
تعداد مادران بالقوه)، کاهش جمعیت برای حداقل ۶۰ سال دیگر ادامه خواهد یافت. 
 TFR آن در سال ۲۰۰۱ حدود ۱٫۲۵ بود، اگر TFR به عنوان مثال، در سناریوی ایتالیا که
به طور معجزه آسا تا سال ۲۰۴۶ به سطح جانشینی بازگردد، کاهش جمعیت فقط در 
حدود ۶۰ ســال پس از آن متوقف خواهد شد (سال ۲۱۰۶) و جمعیت در آن زمان به 

کمتر از نصف اندازه اولیه خود خواهد رسید.
۳- سالمندی؛ پیامد قطعی: سالمندی جمعیت نتیجه اجتناب ناپذیر این روند است. 
این تغییر ســاختاری و در نتیجه برآمدگی سالمندی، هرم سنی کشورها را به یک هرم 
وارونه تغییر می دهد. در سناریوهای ایتالیا، سهم سالمندان ۶۵ سال به بالا از ۲۰ درصد 
در سال ۲۰۰۱، حتی با بازگشــت باروری، به حدود ۳۶ تا ۳۸ درصد در دهه های آینده 
خواهد رسید. این افزایش شدید، برآمدگی سالمندی نام دارد و سیستم های بازنشستگی 

و بهداشت و درمان را تحت فشار ویرانگری قرار خواهد داد.
۴. کدام کشورها در خط مقدم هستند؟: بر اساس داده های بین المللی این تحلیل، 
کشــورهایی که طولانی ترین دوره باروری «پایین ترین-پایین» (زیر ۱.۳ فرزند) را تجربه 
کرده اند، بیشــتر در معرض خطر قرار دارند. این کشورها عبارت اند از: کره جنوبی (۲۲ 
ســال)، تایوان (۲۱ سال)، اسپانیا (۱۸ ســال) و ایتالیا (۱۵ سال). همچنین کشورهایی 
مانند ژاپن، پرتغال، آلمان و چندین کشور اروپای شرقی نیز دهه هاست باروری زیر ۱.۵ 

را تجربه می کنند.
۵- مهاجرت  راه حل جادویی نیســت: اگرچه مهاجــرت می تواند به طور موقت 
کاهــش تعداد کل جمعیت را جبران کند، اما قادر به متوقف کردن روند ســالمندی 
جمعیت نیســت. در واقع، اتکای صرف به مهاجرت می توانــد در درازمدت با ایجاد 
نوســانات جدید در هرم سنی، مشکلات ســاختاری را پیچیده تر کند. ترکیب باروری 
پایین و مهاجرت (که در برخی کشــورهای اروپای شرقی دیده می شود)، وضعیت را 

بحرانی تر می کند.
۶- ریشــه تغییر فرهنگی است، نه اقتصادی: این پژوهش استدلال می کند کاهش 
باروری در کشــورهای ثروتمند را نمی توان صرفا با سیاست های حمایتی یا مشکلات 
اقتصادی توضیح داد. به نظر می رسد تغییر فرهنگی عمیق تری در جریان است که در 
آن، اولویت های فردی مانند لذت جویی آنی، انعطاف پذیری و باز نگه داشتن گزینه های 

آینده، بر تعهدات بلندمدتی مانند تشکیل خانواده و فرزندآوری غالب شده است.
هشدار ملی: وضعیت ایران در آستانه سرازیری جمعیتی

یافته های لســتهاق و همکاران که بر اهمیت مرز TFR برابر ۱٫۵ و طولانی شــدن 
مدت زمان در این محدوده تأکید دارد، هشــداری جدی برای ایران است، زیرا کشورمان 

در حال ورود به فاز خطرناکی از این تحول جمعیتی است:
۱. فعال شدن تکانه رشد منفی: ایران در حدود یک دهه گذشته، سطح باروری کل 
(TFR) خود را به زیر ســطح جانشینی و در ســال گذشته به حدود ۱٫۵ فرزند رسانده 
اســت. اگر این روند ادامه یابد، ایران بــه زودی وارد چرخه «پایین ترین-پایین» (زیر ۱٫۳ 
فرزند) خواهد شد و تکانه رشد منفی فعال می شود که متوقف کردن کاهش جمعیت 

را تقریبا ناممکن می  کند.
۲. شتاب بی سابقه سالمندی: برخلاف کشورهایی مانند ایتالیا و ژاپن که چندین دهه 
برای سالمندشدن زمان داشتند، ایران فرایند سالمندی را با سرعت خیره کننده ای طی 
می کند. این امر به دلیل انقباض سریع قاعده هرم سنی است (کاهش موالید) و ما را 
با چالش بزرگ آماده سازی زیرساخت های اقتصادی و تأمین اجتماعی مواجه می کند.

جمع بندی: زنگ خطری جدی
این تحلیل زنگ خطر شدیدی را برای کشورهایی به صدا درمی آورد که دهه هاست 
در گرداب باروری بســیار پاییــن گرفتار آمده اند. پیامدهای کاهش شــدید جمعیت و 
ســالمندی بی سابقه، چالش هایی بنیادین برای سیستم های تأمین اجتماعی، اقتصاد، 
امنیت ملی و پویایی جامعه ایجاد خواهد کرد. یافته ها هشدار می دهند پنجره فرصت 
برای اقدام مؤثر به سرعت در حال بسته شدن است و راه حل های ساده ای مانند تشویق 
مهاجرت، پاســخ گوی ابعاد گســترده این بحران نخواهد بــود. جامعه جهانی برای 
رویارویی با این تغییر پارادایم جمعیتی، نیازمند گفت وگوی فوری و یافتن راهکارهای 

نوآورانه است.

به بهانه هفته پژوهش
انجمن زنان پژوهشگر تاریخ افتخار دارد طی این سال ها، با اعضایی مسئول 

ادامـه از 
صفحه

اول

و آگاه به گذشته و حال ایران، کتاب تاریخ را ورق زده و با تاباندن نورافکن 
بر صفحات تاریک آن، نقش و جایگاه زنان را از گذشــته های دور تا اکنون 
مقابل چشمان مردمان آورده است تا اول نگاهی روشن و درست به وقایع 
تاریخی داشته باشیم و سپس دریافت ها و داوری ها متناسب آن صورت پذیرد. در پایان 
نگارنــده این مقال تصریح دارد کــه امروز آنچه در ذهن قانون گــذاران و برنامه ریزان 
کشورمان نسبت به زن و جایگاه و منزلت او می گذرد، با برابری و مساوات فاصله دارد 
و برای اصلاح این دیدگاه ها باید حتما چند واحد تاریخ ایران و اسلام در محضر استادان 
فهیم تاریخ شــناس بگذراننــد تا متوجه فاصله ذهنی و  ادارکی شــان با واقعیت های 
جامعه و مطالبات دیروز و امروز زنان ایرانی بشوند و بیش از این موجب درگیری های 
ذهنــی دختران و ایجاد اختلال  در زندگی مردم و آســیب به بنیان خانواده های ایرانی 
نشوند که به تعبیر استاد فرزانه مان دکتر شیرین بیانی، از دوره باستان تا امروز زن اجاق 

آن را گرم نگاه داشته است.
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 تصویری که از شــما در ذهن من ثبت شده، به واسطه اینکه از شــما خواندم و در مستندهایی که با   �
محوریت فعالیت شــما ساخته شــده، دیدم، می گویند عکاسی را وقتی شــروع کردید که دقیقا در میانه 
جریانات انقلاب بودید و شما به  عنوان یک شهروند به خیابان ها آمدید و شعار می دادید. از یک جایی به 
بعد تصمیم گرفتید در صف مردم نباشــید و از مردم عکاسی کنید. برای من جالب است کسی که طراحی 
داخلی خوانده و شاید قبل از آن تصویر دقیقی از عکاسی نداشته، تصمیم می گیرد از این رویدادهای مهم 
در کشــورش عکاسی کند. اصلا چه شد که عکاسی را شــروع کردید؟ این پشتوانه ای در زندگی شخصی و 

زیست شما داشت؟ چطور اتفاق افتاد؟
قبل اینکه آن جرقه زده شود و مردم به خیابان بروند، مشغول کار بودم و کاست یا صفحه موسیقی 
می فروختــم. گاهی اوقات هم پروژه های معماری برمی داشــتم. مثلا دکــور خانه یا بوتیک می زدم و در 
رشــته معماری داخلی در هنرستان تحصیل می کردم. به مرور اسم آقای خمینی را شنیدیم و بعد موج 
کوچکی شــروع شــد و مردم شــروع کردند به اعتراضات. هم زمان چون من کار معماری داخلی انجام 
می دادم، مثلا مجسمه سازی، رسم و به طراحی و نقاشی هم وارد بودم، دوستان و بچه های محل هم در 
زمان انقلاب فعال بودند و از حرکت مردمی که ایجاد شده بود، حمایت کردند و اوایل این حرکت مردمی 
اسمی نداشت و در اصل مردم ضد شاه بودند. آن زمان یک سری شب نامه پخش می کردند و عکس امام 
خمینی هم در آن با ابعاد کوچک بود و برای من می آوردند که عکس را نقاشی کنم که در راهپیمایی ها 
با خود ببرند و من برای آنها رسم می کردم و می بردند و هم زمان که همه چیز تعطیل شد، من هم دیگر 
تحصیل نمی کردم. بچه محل های ما هم قشرهای مختلفی بودند، مثلا بچه بازاری، مذهبی، ارمنی و... .

 شما کجا زندگی می کردید؟  �
خیابان تنکابن. همان زمانی که مردم به خیابان ها ریختند، رفتیم ببینیم چه خبر است و یکی، دو بار با 
دوستانم به تظاهرات رفتم، چون معمولا هر روز با نیروها درگیر نمی شدیم و همیشه راهپیمایی بود و ما 
شرکت می کردیم. در همان روزها چند عکاس خارجی را دیدم که به من ایده دادند و با خودم فکر کردم 
دوربین بخرم و در راهپیمایی ها عکاســی می کنم و حداقل یک کاری  کنم و می خواهم این تاریخ را ثبت 
کنم و شــاهد باشم. آن زمان شرایط مالی بدی نداشتم ولی زمانی که تصمیم گرفتم دوربین بخرم، پولی 
نداشتم. از مادرم تقاضا کردم به من پول بدهد و دوربین بخرم و در نهایت یک دوربین کوچک جیبی کَنون 
خریدم و از فردای همان روز به خیابان ها رفتم و عکاسی کردم. البته مادرم همیشه نگران بود. همسایه ما 
آقای اصغر بیچاره بود، دخترهای آقای بیچاره با خواهران من دوست بودند. خلاصه مادرم رفت با اصغر 

بیچاره صحبت کرد، گفت: «آقا دست این بچه رو بگیر با خودت ببر گم نشه».
 چند ساله بودید؟  �

۱۹ ســال. از ایــن نظر خب بــا اصغر بیچاره می رفتم و او هم کار مســتند انجام مــی داد و با دوربین 
۱۶میلی متــری فیلم می گرفت و من را هم با خودش می برد و کمک می کرد که چطور با مردم رفتار کنم 
و همیشــه بــرای من نقطه مثبت بود. به من یاد داد چطور فیلم ظاهــر کنم و عکس ها را چاپ کنم. دو 
هفته ای با او همراه شدم و تقریبا یاد گرفتم باید چه کار کنم و خلاصه در آن زمان نسبت به سن من و سن 
ایشان و مسافتی که طی می کردیم، تصمیم گرفتم خودم به تنهایی از مردم عکاسی کنم و سعی می کردم 
همه جا باشم. آن زمان مثل امروز نبود که در تلویزیون، اینترنت یا تلگرام و واتس اپ اخبار مخابره شود و 
مطلع می شدیم که تظاهرات کجاست. باید مسافت زیادی را پیاده روی می کردم، به ویژه مراکز شهر مثل 
ســپه، دانشگاه تهران و فردوسی و... و آنجا معمولا اتفاقاتی می افتاد. همین طور ادامه دادم تا ۲۱ بهمن 
که دیگر خیابان ها خیلی شلوغ شده بود. هیچ کس نمی دانست در ۲۲ بهمن چه اتفاقی خواهد افتاد. من 
روز ۲۱ بهمن منزل بودم و مادرم در را بست، گفت: «نمی ری بیرون». آن قدرگریه و زاری کرد و گفت پدرت 
متوجه شــود بیرون رفتی، سکته می کند که خلاصه من ۲۱ بهمن خانه ماندم و ۲۲ بهمن از خانه بیرون 
رفتم و تقریبا همه چیز تمام شده بود. پادگان ها را گرفته بودند. یکی دیگر از دوستانم از پادگان نفربر آورده 
بود ســر پل کالج، نتوانست رانندگی کند و رهایش کرد و رفت. بعد برای من هم یک سری عکس و فیلم 
آوردنــد. من هم رفتم نیروی هوایی، چراکه آنجا فعال تر بود. به ویژه زمانی که برای ملاقات امام خمینی 
رفتند. خلاصه که از همان روزها تمام وقت عکاسی می کردم. خب انقلاب تمام شده بود و تقریبا زندگی 
عادی شــروع شــد. دیگر زمان آن بود که به زندگی عادی برگردیم. رفتم هنرســتان و معمولا با استادان 
خیلی دوست بودم. سر کلاس نشسته بودیم و شکل و شمایل بچه ها تغییر کرده بود، مثلا یکی با ژ۳ آمده 
بود و... من تنها کســی بودم که دوربین همیشــه همراهم بود و استاد رسم پرسپکتیو سر کلاس ما بود و 
همان روز گفت: «به نظرم دیگه امیدی نیست به این هنرستان». آن زمان دختران و پسران با هم یک جا 
به مدرسه می رفتیم. دختران سلاح نداشتند و فقط پسرها سلاح همراه می آوردند. استاد به بچه ها گفت 
که انقلاب تمام شــده و باید به زندگی عادی برگردیم و سلاح ها را کنار بگذاریم. من تصمیم گرفتم دیگر 

هنرستان نروم. بعد هم زمان تسخیر سفارت آمریکا اتفاق افتاد.
  دلیل اینکه هنرستان را رها کردید، چه بود؟  �

به این دلیل بود که آن فضا را دیدم. بعد از تمام شــدن انقلاب اتفاقات دیگری در جریان بود که برای 
من جالب بود. انتخابات و بعد مســائل حاشــیه ای و جانبی انقلاب که برای من فضای عکاســی فراهم 
می کرد و من در این جریانات غرق می شدم. همه چیز مثل رودخانه حرکت می کرد و من هم با این جریان 

هم مسیر شدم.
 چیزی که برای من جالب اســت، این اســت که در همــان دوران با آژانس همــکاری می کردید و   �

عکس هایی که از انقلاب می گرفتید برای آژانس ارسال می کردید.
من این کار را تصادفا انجام دادم.

  از کجا ارسال عکس ها به آژانس شروع شد؟  �
زمانی که دیگر تحصیل را ادامه ندادم، همین طور از اتفاقات روزانه عکاسی می کردم، همین گشت و 
گذارها و عکاســی کردن برای من یک مدرسه بود. کم کم زمانی که عکس می گرفتم و چاپ می کردم، از 
نظر زیباشناسی مقداری آگاهی داشتم و عکس های من به لحاظ کادربندی خوب و دقیق بود. همین طور 
ادامه دادم تا به موضوع اشــغال سفارت آمریکا برخوردیم. قبل از آن به نظرم یک گروه کمونیست چپی 

به ســفارت حمله کردند و ســفارت را مدت کوتاهی گرفتند و درگیری شدید بود و همه اسلحه داشتند 
و من عکاســی را ادامه دادم تا مرحله دوم که دانشــجویان خط امام سفارت آمریکا را گرفتند. من دقیقا 
در دانشــگاه پلی تکنیک بودم. آنجا یک ســری درگیری با حزب اللهی ها و چپی ها بود و آنجا ماندم. بعد 
که به ســمت ســفارت آمریکا رفتم، متوجه شدم ســفارت را گرفته اند. بار اول شانسی رفتم و آنجا پر از 
افراد مســلح بود. در مقایســه با سواد عکاســی که آن زمان داشــتم، عکس های خوبی گرفتم. بار دوم 
در دانشــگاه پلی تکنیک ماندم و وقتی ســفارت تسخیر شد، شــروع کردم به عکاسی. چند روز گذشت و 
عکاس های زیادی برای عکاســی از این اتفاق جمع شــده بودند. اتفاقی کنار یک عکاس فرانسوی بودم، 
زبان انگلیســی من هم زیاد خوب نبود، ولی می توانســتم ارتباط برقرار کنم. عکاس به انگلیســی از من 
خواست عکس هایی را که می گرفتم، نشانش بدهم. فردای آن روز عکس ها را برایش بردم و او عکاس 
آسوشیتدپرس بود. از من خواست که به دفترشان بروم که توضیحی درباره روند کار به من بدهند و از من 
خواست هر روز به آنها عکس بدهم. من هر روز عکس می گرفتم و به آسوشیتدپرس می دادم. این اولین 

قدم بود که احساس کردم دیگر آدم شده ام و عکاس حرفه ای هستم.
 چطور عکس ارسال می کردید؟  �

ارســال عکس داستانش طولانی است، چراکه وقتی با تکنولوژی الان مقایسه می کنید، فرق می کند. 
آن زمــان یک سیســتم تیوبی بود که باید عکس را به آن می چســباندی و می چرخیــد و دقیقا مثل یک 
صفحه گرامافون بود. یکی یکی عکس ها را اسکن می کرد و این عکس ها به وسیله تلفن مخابره می شد. 
تقریبا ۵۵۵ روز می رفتم دم در ســفارت و عکاســی می کردم و این عکس ها برای آنها جالب بود، چرا که 

آسوشیتدپرس آمریکایی بود و سفارت آمریکا هم اشغال شده بود. برای همه دنیا مسئله جالب بود.
 و از آن زمان عکس های شما در نشریات خارجی دیده شد.  �

بله، آن زمان مثل امروز نبود که مثلا روی تلفن موبایلم ببینم چه چیزی چاپ شده و اطلاعی نداشتم 
چه عکســی از من چاپ شــده و آنها هم نمی توانستند نشــریات را برای من ارســال کنند. معمولا هم 

عکس های من چاپ می شد. همین طور ادامه دادم و درگیر عکاسی شده بودم و دیگر راه برگشتی نبود.
 آن زمان دیگر خانواده شغل شما را پذیرفته بودند؟  �

مادرم همیشــه می گفت: «بچه ول کن اینا مال مسلموناست، چی کار داری با اینا...»؛ تظاهرات و این 
مــوارد منظورش بود. بعد از انقلاب مادرم رفت آمریــکا و خواهرم را هم برد و پدر در ایران ماند؛ چرا که 
جنگ شروع شده بود و پدرم مجبور بود بماند، به دلیل اینکه رزرو بودند برای حضور در جبهه های جنگ. 
تقریبا هشت سال ماند و بعد رفت آمریکا و من هم در ایران ماندم. خانواده ای کنار من نبود و کار خودم را 
انجام می دادم. زمانی که جنگ شروع شد، دیگر در عکاسی غرق شده بودم. خب، همیشه دنبال راه حل 

بودم که به جبهه بروم.
  این یک فصل دیگری از زندگی شما ست که با جنگ ایران و عراق شروع می شود. چطور اتفاق افتاد؟  �

یــک روز در دفتر آسوشــیتدپرس ناهــار می خوردیم که در خیابان وزرا بــود و بعد صداهای عجیبی 
شــنیدیم. زود رادیو را روشــن کردیم و متوجه شــدیم عراق به ایران حمله کرده است. فرودگاه مهرآباد 
را زده بودنــد و من زود خودم را به فرودگاه رســاندم. تا جایی که می توانســتم عکس گرفتم. برگشــتم 
عکس هــا را تحویل ادیتورهــا دادم و آنها عکس ها را مخابره کردند. بعد از چند روز تصمیم گرفتم بروم 
جبهه ولی نمی دانســتم چطور باید خودم را به آنجا برســانم. زمانی که «ای پی» بودم از وزارت ارشــاد 
کارت خبرنگاری داشــتم و زمانی که جنگ شد فکر کردم من باید در منطقه باشم و هیچ ایده ای از جنگ 
نداشتم. نمی دانستم جنگ چیست  و اولین تصویری هم که از جنگ داشتم فرودگاه مهرآباد بود. تصمیم 
گرفتم با یک دوربین بروم خرمشــهر یا آبادان. بعد رفتم ســر خیابان که اگر اتوبوس یا کامیونی پیدا شود 
خودم را با آنها به جنوب برسانم و راه به راه خودم را به آبادان رساندم. کمی هم آبادان را می شناختم؛ 
چون شــوهرخاله من در شرکت نفت آبادان کار می کرد، بعضی اوقات به آنها سر می زدیم. خلاصه وارد 
شــهر شدم. شروع کردم عکاسی کردن و سربازها به من مشــکوک شدند که من ستون  پنجم هستم. من 
اصلا نمی دانســتم ستون  پنجم چیست. معنی اش را پرسیدم و متوجه شدم یعنی جاسوس عراق. دیدم 
وضعیت خیلی آشــفته است. شب را در خیابان خوابیدم و با شرایطی که دیدم، تصمیم گرفتم به تهران 
برگردم. رفتم وزارت ارشــاد و از آنها خواستم امکاناتی برای حضور من در جنوب فراهم کنند. پاسخ آنها 
هم این بود که به زودی یک تور خبرنگاری می گذاریم که شــامل عکاس های خارجی و داخلی می شد و 
همگی به جنوب برویم. خلاصه اولین تجربه عکاسی از جنگ را در خرمشهر انجام دادم و دو اتوبوس از 
خبرنگاران و عکاســان کل دنیا به خرمشهر رفتیم. آنها هم تجربه ای نداشتند. منطقه ای رفتیم که خیلی 
امن نبود و عراقی ها شــروع کردند تیراندازی و هیچ اطلاعی نداشتیم که باید در این شرایط چه کار کنیم. 
باید روی زمین دراز بکشیم یا فرار کنیم. همان جا خانم خبرنگاری که از روزنامه اقتصاد با دامن و کفش  
پاشــنه دار آمده بود، گلوله ای به پایش خورد و یک سری از همکاران به سمتش رفتند که کمکش کنند. 
مسئول ارشاد هم که همراه ما بود هیچ اطلاعات نظامی و پزشکی نداشت. خلاصه خانم خبرنگار را به 
جایی برای پانسمان پایش رساندیم. حضور ما در آنجا کوتاه بود و من دو، سه عکس خوب از آنجا دارم. 
برگشتم تهران و فکر کردم باید راه حلی برای حضورم در جنوب پیدا کنم. ارشاد همه چیز را در قالب تور 
تعریف کرده بود که گروهی عکاس و خبرنگار را با هم به جنوب اعزام کند و من نمی توانســتم کار کنم. 
هم زمان روزنامه میزان شروع به کار کرد و من به این روزنامه رفتم و چند عکسم از انقلاب و جنگ را به 
آنها نشــان دادم و بعد من را به آقای صباغیان معرفی کردند. آقای صباغیان عکس های من را دید و از 
کارم تعریف کرد. درخواســت کردم که برای عکاسی من را به جنوب بفرستند و حتی گفتم بدون هزینه 
عکاســی می کنم. مدتی این طور کار کردم و بعد گفتند دیگر نباید رایگان کار کنی و دســتمزدی مشخص 
کردنــد. آقــای صباغیان من را به دکتر چمران معرفی کرد. من به اهــواز رفتم. خودم را به دکتر چمران 
معرفی کردم. دکتر چمران بسیار مهربان بود و من را پذیرفت و بعد از مدتی ارتباط خوبی بین من و دکتر 

چمران ایجاد شد. دکتر چمران هم به عکاسی علاقه داشت.
 کمی بیشتر درباره روحیات دکتر چمران برای ما صحبت کنید.  �

زمان های زیادی را با هم صحبت می کردیم. دوربین من را می گرفت و عکاســی می کرد. می خواست 

پوســتر برای جنگ های نامنظم درست کند، عکس می گرفت و ایده های جالبی داشت و رابطه ما خیلی 
نزدیک شد. آن زمان نقشه های جنگی را باید از ارتش می گرفتند، بعضی وقت ها نقشه ها را نایلون رویش 
می گذاشتند که کپی کنند، گاهی اوقات از من هم نظر می خواستند. می دانستند  من معمار هستم و از من 

نظرخواهی می کردند.
 تا همین دورانی که از آن صحبت می کنید، جنگ برای شــما چه معنایی پیدا کرده بود؟ کاملا با مفهوم   �

جنگ و عکاسی جنگ آشنا شده بودید؟
زمانی که در خرمشــهر بودم، ســازماندهی صورت نگرفته بود و هرکسی کار خودش را می کرد. چند 
نظامی با ما بودند و خبرنگاران حضور داشــتند و آنجا به خودم گفتم این جنگ اســت، اگر بترســی باید 
آن را کنار بگذاری، پس نباید بترســی و هر اتفاقی ممکن است. آنجا به خودم این قرار را گذاشتم؛ یا باید 
ادامه می دادم یا باید برمی گشــتم ســر کلاس. باید ترســم را کنترل می کردم. طبیعی است که ترس در 
وجود انسان هست. غیر قابل قبول است کسی بگوید من نمی ترسم و باید به ترس غلبه کرد. اما گذشته 
از هیجان، عکاسی برای من تبدیل به یک اعتیاد شده بود. از اینکه در جنگ حضور داشتم لذت نمی بردم، 
اما به نوعی به عکاسی معتاد شده بودم. برای من ادامه عکاسی که به جنگ ختم می شد، طوری بود که 
برخی مسائل را باید برای خودم حل می کردم. باید به ترسم غلبه می کردم و خانواده ام هم ایران نبودند 

و باید این راه را ادامه می دادم.
 از خاطره دکتر چمران نگذریم. اشاره کردید که تا لحظه شهادت دکتر چمران در کنارشان بودید؟  �

کنارشــان نبودم. دو، ســه روز قبل از آن تهران بودم و اتفاقاتی در دل حوادث جنگ رخ می داد که باید 
عکاسی می کردم و یک سری تسویه حساب ها شروع شده بود؛ مجاهدین، فدایی ها، توده ای ها و... . شهر آرام 
نبود. بیشتر وقتم را در جنگ بودم. طبیعتا عکاسی از مناطق جنگی هم آسان نبود و نیاز به مجوز داشت 
و برای من بهتر بود که همان جا می ماندم و گاهی به تهران می آمدم که عکس ها را برای آژانس بفرستم.

  شهادت دکتر چمران چه تأثیری روی شما گذاشت؟  �
خیلی متأسف شــدم. زمانی که با دکتر چمران همراه بودم، یک چراغ سبز فوق العاده داشتم و گروه 
ایشــان (جنگ های نامنظم) خیلی فتوژنیک بودند. لباس های آنها با نظامی ها فرق می کرد و خیلی هم 
فعــال بودند. از این نظر عکاســی از آنها بــرای من جالب بود.  از طرفی مــن را تحویل  می گرفتند و جزء 
خانواده آنها شــده بودم. زمانی که از مناطق جنگی عکاســی می کردم، آنجا مجوزهای خاص خودش 
را می خواســت و از تهران به اهواز رفتن نیازمند هواپیمای نظامی بود. گرفتن برگ پرواز هم ســاده نبود. 
هم زمان که در اهواز بودم باید از آقای بنی صدر (فرمانده کل قوای آن سال ها) هم عکس می گرفتم. قبل 
از اینکه جنگ شــروع شود، من از او در ریاســت جمهوری هم عکس می گرفتم و مقداری اطرافیانش را 
می شــناختم. از این نظر از آقای بنی صدر هم عکس می گرفتم، به ویژه با لباس های نظامی  و وقتی تمام 
فرماندهان ارتش اطرافش بودند و با تیمسار فلاحی هم آشنا شدم. از این نظر یک سری از کارهای مجوز 
و پرواز هواپیما زیر نظر ســتاد مشترک بود که خب با حضور آقای فلاحی همه چیز درست بود. از طرفی 
آقای بنی صدر  که فرمانده کل قوا و رئیس جمهور بود، برخی از هماهنگی ها با نظر او صورت می گرفت و 
از طرف دیگر دکتر چمران بود. من سه مهره مهم را داشتم. خب دکتر چمران که شهید شدند، بعد آقای 
بنی صدر  فرار کرد و تیمسار فلاحی هم شهید شد. زمان فتح آبادان که ایران آبادان را پس گرفت، قرار بود 
من در هواپیمای تیمســار فلاحی باشم. من ســتاد ارتش بودم که رفتم برای پرواز مجوز بگیرم، در سالن 
انتظار بودم و آنجا پر از زخمی بود و بیشتر نظامی بودند. مشغول عکاسی بودم که تیمسار فلاحی رد شد 
و به من گفت: «چیه؟ نمیای؟». گفتم: «میام آخر از همه». زمانی که سالن خالی شد، به سمت هواپیما 
دویدم و  افسری با لگد به کتفم زد و بیرونم کرد. به او مجوز ستاد را نشان دادم که باید با تیمسار بروم، ولی 
قبول نکرد. هواپیما رفت و نمی دانستم چه کار کنم. باید فیلم ها را به تهران می بردم. آن زمان عکس هایم 
را به آژانس گاما و آسوشــیتدپرس می دادم. به یک هتل کوچک رفتم که بیشــتر سربازها و افسران آنجا 
بودند و استراحت می کردند و من و کاوه گلستان هم آنجا می ماندیم. بعد از آن اتفاق خیلی عصبانی بودم 
و این عصبانیت را مدیر هتل هم متوجه شــد و علتش را پرسید که برایش توضیح دادم. گفت: «هواپیما 
ســقوط کرد و همه کشــته شــدند». از این نظر این سه مهره مهم را از دســت داده بودم. از طرف دیگر، 
شرایط در شهر خوب نبود. درگیری ها با گروه های سیاسی مختلف بالا گرفته بود. خاطرم هست به اوین 
رفتم که آنجا پر از زندانی بود. اشخاصی را که دوروبر می شناختم در زندان دیدم. پس خودم را به نوعی 
یتیــم می دیدم و فکر کردم دیگر جای ماندن نیســت و باید بــروم و راهی پیدا کنم. حضور در جبهه های 
جنگ به  عنوان عکاس هم روز به روز سخت تر می شد. بهانه ای پیدا کردم؛ زمانی که کنفرانس کشورهای 
غیر متعهد برگزار می شــد و آقای موسوی هم نخست وزیر بود، ایشان برای کنفرانس می رفت، فکر کردم 
به این کنفرانس بروم که از ایران خارج شوم. البته هم زمان هم مشمول سربازی بودم. زمانی که انقلاب 
شــد رفتم نظام وظیفه و پایان خدمت هم داشتم و از سربازی معاف شدم، ولی پایان خدمت  کافی نبود؛ 
چون شرایط جنگی بود و باید در کشور می ماندم و از وطن دفاع می کردم. من به وزارت ارشاد رفتم و آن 
زمان ابراهیم اصغرزاده مسئولیتی داشتند که  از ایشان تقاضا کردم. آقای اصغر  زاده جزء دانشجویان خط 
امام بودند و به من خروجی داد. گفت: «دوست داری برگرد و اگر دوست نداری برنگردی دست خودت 
اســت». خلاصه رفتم هند و مدتی آنجا ماندم. ســه ماه هند ماندم و چون با آژانس گاما کار می کردم و 

فرانسوی بود، از آنها یک نامه خواستم. رفتم سفارت و ویزا گرفتم و به فرانسه رفتم و در تله گیر کردم.
 قبل اینکه به فرانسه برسیم، چقدر با کاوه گلستان دوست و رفیق بودید و وقت گذراندید؟  �

 کاوه گلستان را تقریبا از زمان سفارت آمریکا زیاد می دیدم . از این نظر با هم رابطه خیلی خوبی داشتیم 
و خیلی به هم نزدیک بودیم. عکاس های آن زمان به نسبت امروز کم بودند و کاوه را هفته ای دو تا سه 
بار می دیدم. درباره عکاســی حرف می زدیم و ایده هایش برای عکاسی همیشه روشن تر بود. زمان جنگ 
مدتی در اهواز با هم بودیم. کاوه را به آقای چمران معرفی کردم و بعد از اینکه از ایران رفتم چندین بار 

آمد پاریس و هتلش را همیشه روبه روی خانه من می گرفت.
  خب برویم به فرانسه، شما جنگ را عکاسی کرده بودید و می دانستید که می خواهید عکاسی را ادامه   �

بدهید و از ایران جدا شده بودید و رفتید فرانسه، بعد چه اتفاقی افتاد؟

وقتی به فرانســه رســیدم، چون به آژانس گاما عکس می دادم، خیالم راحت بود. زمانی که در ایران 
بودم پول زیاد داشــتم و به پول احتیاج نداشتم. چون مغازه داشتم که نوار موسیقی می فروختم، مغازه 
را تحویل صاحبش دادم. دکوراســیون هم که برای خانه ها و بوتیک ها می زدم، از آن هم درآمد داشــتم 
و زمانی که شــروع کردم به عکاســی کردن، دیگر جایی برای ولخرجی نبود. آن زمان رســتوران و کاباره 
می رفتیم و پول خرج می شد و زمان انقلاب این مکان ها را نداشتیم، پس به پول این قدر نیاز نداشتیم. زمان 
جنگ هم برای عکس ها از گاما پول می گرفتم و پولی که از آسوشیتدپرس می گرفتم می ماند تهران. پس 
برای من مسئله مالی مهم نبود، همه چیز بود. مثلا زمانی که از ایران رفتم یک قالب بزرگ تومان در خانه 
داشتم که نگرفتم و خانه ماند. زمانی که پاریس بودم پول داشتم. یعنی گاما پول ها را برای من به ایران 
نمی فرســتاد، در فرانسه حساب باز کرده بودم و آنجا واریز می شد. آنجا هرچه داشتم، خرج کردم و بعد 
من هم همیشــه خانه نشین نبودم، دوست داشتم هرجا که اتفاقی در جریان هست حضور داشته باشم. 
بعد بی پول شدم و با آژانس گاما برای عکاسی صحبت کردم و گفتند منتظر باش. پول هم نداشتم و کسی 
را نمی شــناختم و دو هفته در خیابان خوابیدم. می رفتم نزدیک رودخانه سن روی نیمکت می خوابیدم. 
خلاصه یکی، دوتا جوان هم می شــناختم که گاهی خانه آنها حمــام می کردم و به آژانس گفتم به من 
مقداری پول قرض بده. یک بار که روی نیمکت خوابیده بودم یک ســگ پایش را بالا برد و روی من ادرار 
کرد. بعد از آن تصمیم گرفتم شرایط را تغییر بدهم و سقفی پیدا کنم. خلاصه به گاما فشار آوردم که من 
باید به لبنان بروم. آنها گفتند که در لبنان پنج تا عکاس داریم و منتظر باش یکی برگردد و تو جای او بروی. 
خلاصه یکی از عکاس ها برگشــت و من را به جای او فرستادند. من در لبنان ساکن شدم و عکاسان دیگر 
گاما از کشــورهای مختلف هم به آنجا می آمدند و ما عکاسان بین خودمان مسئله ای نداشتیم. خلاصه 

آنجا ماندم و شدم عکاس گاما.
 چه مدت آنجا بودید؟  �

دو سال و شش ماه.
 و بعد از لبنان؟  �

بعد از لبنان به افغانســتان رفتم و بعد انتفاضه فلســطین شروع شد و رفتم فلسطین و بعد از مدتی 
پاســپورت فرانسه را گرفتم و گرفتن پاسپورت فرانســه سخت بود، ولی با داشتن این پاسپورت سفرکردن 
برایم راحت تر شــد. بعد به افغانســتان رفتم. هم زبان هستیم و شروع کردم از مجاهدین افغان عکاسی 
کردم که اتفاقا بســیار فتوژنیک بودند. لباس هایی که می پوشیدند، عمامه داشتند، اسلحه داشتند و برای 
من خیلی جالب بود و طبیعتش هم جذاب بود. مســئله انتفاضه فلســطین خیلی بازار زیادی داشت و 
برای مطبوعات خیلی جالب و مهم بود و از فلسطینی ها عکاسی کردم. دکتر چمران هم علاقه زیادی به 
فلسطین داشتند و زن عموی من هم فلسطینی بود. تابستان ها به خانه ما می آمدند و این اسم فلسطین 
همیشــه در ذهنم بود. آن زمان آژانسی که برایش عکاســی می کردم را هم عوض کردم و رفتم آژانس 
ســیپا، زمانی که با این آژانس ها کار می کردیم همه چیز ۵۰-۵۰ بود، من باید ۵۰ درصد مخارج می دادم 
و آنهــا هم ۵۰ درصد مخارج را می دادند. ۵۰ درصد فروش مال من بود و ۵۰ درصد مال آنها. از این نظر 
رفتم ببینم اصلا انتفاضه چیســت. من لبنان بودم و عربی هم بلد نبودم و همه چیز مقداری مشکل بود. 
ولی خب انگلیسی صحبت می کردم و خیلی هم موفق شدم. یعنی تا رسیدم یک هفته بعد اولین عکسم 
روی جلد مجله نیوزویک چاپ شد و بعد عکس های من را مجلات فرانسوی و اروپایی چاپ می کردند. 
همین طور همه چیز سریع پیش رفت و عکس های من چاپ شد. بعد از تجربه عکاسی در ایران که برای 
من مثل دبستان بود، آن زمان به لحاظ تجربه عکاسی تقریبا در حد دانشگاه بودم. از آژانس عکس سیپا 
حقوق نمی گرفتیــم. نیوزویک من را به  عنوان عکاس اختصاصی خودشــان قبول می کند که برای آنها 
دو ســال و نیم کار می کنم. از این نظر هم شــرایط مالی خوبی داشتم. همه امکانات را به من می دادند. 
هتل، ماشین و... داشــتم و پول زیادی هم خرج نمی کردم و تازه دستمزد روزانه هم داشتم. هم زمان در 
لبنان جنگ داخلی بود و من طرف مسلمان نشــین بودم و چــون دو عکاس نیوزویک بودیم، یکی طرف 
مســیحی ها و یکی طرف مسلمان ها بود و من طرف مسلمان نشین بودم. کارم هم خوب بود و در همین 
حین با یک خبرنگار خانم به نام ندین آشنا شدم. برای رادیو لبنان کار می کرد. خلاصه با هم دوست شدیم 
و زمانی که برگشتم پاریس ندین تنها بود و شرایط من هم به گونه ای بود که مدام در سفر بودم. شرایط آن 
روزها هم مثل امروز نبود که با یک گوشی بشود با هم ارتباط داشت و قلب و گل فرستاد. نامه برای هم 
می فرستادیم و تماس داشتیم. ندین تصمیم گرفت به لبنان برگردد و من هم به افغانستان سفر کردم و 
بعد ندین به پاریس برگشت و ما مدتی با هم زندگی کردیم و من هم مشغول کار و زندگی و سفر بودم. و 
خوشبختانه ندین به شکل زندگی من آشنا بود. و من در یکی از درگیری های کمپ شتیلا در جنوب بیروت 
زخمی شدم، چراکه درگیری بین گروه های فلسطینی و حرکت امل زیاد بود و درگیری شدید و فاجعه بود. 
آدم های زیادی آنجا کشته شدند. روز اولی که به آنجا رفتم، سمت حرکت امل رفتم، چراکه فلسطینی ها 
داخل بودند و آنها باید از بیرون پیشروی می کردند و در آنجا یک نارنجک پرت کردند. من نارنجک را دیدم 
و هم زمان بلند فریاد زدم مواظب باشــید، ناگهان نارنجک منفجر شد و همین الان هم درپایم ترکش آن 
هست و اگر بخواهم آن را خارج کنم باید همه چیز را تکه پاره کنند. مدتی بیمارستان بودم و بعد در هتل 

بودم و باز با عصا عکاسی می کردم.
  با عصا هم عکاسی می کردید؟  �

بله. همســر من که البته آن زمان هنوز همسرم نشده بود، با رادیو لبنان کار می کرد. همین طور زمان 
گذشــت و ندین به پاریس آمد و به ماجراجویی های من آشنا بود. اولین ماجراجویی من زخمی شدنم در 
لبنان بود. از اینجا داستان شروع شد و سفرهای من معمولا چند ماهی طول می کشید، ندین هم در رادیو 
بی بی ســی انگلیسی مشــغول به کار شد و با من سفر می کرد. بعد بچه دار شــدیم. بچه اول را گاهی با 

خودمان به کشورهای مختلف می بردیم.
  سخت نبود با بچه سفرکردن؟  �

پســرم را بردم فلســطین و بعد غزه. پنج ســالش بود و عقاب های فتح گروه های زیرزمینی بودند که 
مســلح بودند و به اسرائیلی ها حمله می کردند. پیش آنها بودیم. چاره ای نبود جز اینکه خانوادگی سفر 
کنیم چون خانواده من و همسرم کنارمان نبودند. پدر و مادر ندین در لبنان و مصر بودند، من هم در ایران 
هیچ کس را نداشتم و همه آمریکا بودند. اتفاقا ۲۰ سال بعد پسرم که دیگر عکاس حرفه ای شده، خودش 

به غزه برمی گردد و عکاسی می کند.
 بله این هم بخش مهمی از زندگی شماست. آن بخش که مربوط به عکس های شما از فلسطین هست   �

را ادامه بدهیم.
انتفاضه اول بود، مثل امروز اطلاعات کافی درباره شرایط وجود نداشت. باید همین طور با ماشین شهر 
به شهر دور می زدیم که متوجه اتفاقات می شدیم. من هم به اندازه کافی با مسئولان فلسطینی آشنا شده 
بودم و باید جای ثابتی می داشتیم که از اتفاقات با خبر می شدم. کم کم تلفن های موتورولا آمد و از طریق 
آن تلفن تماس می گرفتیم و متوجه اینکه در کجا چه خبر است می شدیم. معمولا وقتی راهپیمایی بود 
بعدش درگیری اتفاق می افتاد. من با آقای عرفات در طرابلس در شــمال لبنان آشــنا شده بودم، ۱۹۸۳. 
در فلســطین که بودم و مسائل صلح اسلو بود و من بعد از آن کتابی به اسم «صلح موعود» چاپ کردم 
و پرونده را بســتم، اما بعد سال ۲۰۰۰ انتفاضه دوم شروع شد و باز هم من شروع کردم عکاسی کردن. در 
آن زمان خیلی از اتفاقاتی را که در دنیا رخ می داد، از دست دادم، مثل آفریقای جنوبی که دوست داشتم 
بروم. تا اینکه یاسر عرفات بیمار می شود و برای معالجه به فرانسه می رود و بعد فوت می کند و برای من 

دیگر این کتاب بسته شد.
 خب پس در آن مقطع زمانی شــما دیگر در بســیاری از رویدادهای مهم دنیا حاضر بودید و عکاسی   �

می کردید.
بله با وقایع مختلف و مهم جهان همراه شدم. زمانی که در تهران زندگی می کردیم، هیچ موقع جنگ 
را لمس نمی کردیم و زمانی که به عنوان یک عکاس به جبهه اعزام شدم، از نزدیک لمسش کردم. بعد 
افغانستان هم نزدیک بود و رفتم، در انتفاضه هم خشونت زیاد بود، فقط این نبود که سنگ بزنند و آنجا 
هم تراژی خودش را داشــت. مثل جنگ های کلاســیک توپ و تانک نبود، ولی مدل خودش را داشــت. 
همکاری با آژانس این اختیار را به من داد که فقط عکس جنگ ثبت نکنم و ورزش، موسیقی و مد و... را 
شامل می شد. و این زندگی که من به سهم خودم در این کره خاکی انجام می دهم فقط جنگ نیست، این 
جنگ هم مشکل من نیست و من فقط ناظر و چشم مردم هستم. این وظیفه من نیست که قضاوت کنم. 
من قاضی نیستم. جنگ همیشه تراژدی است. اما مهم  تر اینکه من دوست دارم دنیا را بشناسم و همیشه 
کنجکاو بودم از همه چیز عکس بگیرم. برای من عیبی ندارد عکاســی مد یا موســیقی یا تئاتر باشم. من 
موظف نیستم عکاس جنگی باشم. یکی از شاخه های عکاسی این است و من از دنیایی که سرشار از رنگ 
و شادی بوده هم عکاسی کرده ام و باز هم مسئله این نیست که من از جنگ فرار می کنم، مسئله من این 
محیط زندگی ام است و دوست دارم آن را ثبت کنم. در پاریس هم از برج ایفل عکس می گیرم. لحظات 
خوبش را پیدا می کنم و با نور خوب عکاسی می کنم. توریست نیستم. برای همین باید از همه چیز عکس 
بگیرم. ســه سال پیش به هند رفتم و یک گزارش بزرگ درباره شش حیوان مقدس هند داشتم. خجالت 
نمی کشــم از مار کبری و فیل عکس بگیرم. جنگ و انقلاب جای خودشان را دارند و مسائل زندگی خود 

انسان ها هم جایگاه خودش را دارد.
 بیشتر ما شما را به عنوان عکاس جنگ می شناسیم، عکاسی که بیشتر عمرش را در کشورها و لحظات   �

و اتفاقاتی بوده که عکس های درجه یک و منحصربه فردی را ثبت کرده. برای من خیلی جالب اســت که 
شما همیشه مثل یک سرباز جنگی آماده بودید که در این صحنه ها و در این بزنگاه ها حضور داشته باشید 
و این روحیه خاصی می خواهد از اینکه بدانید هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و همیشه آماده بودید برای 
حضورداشتن. اشــاره کردید که ســعی کردید ترس را در زندگی کم رنگ کنید و بپذیرید که به هر حال در 
شرایط و موقعیت خاصی هســتید. این روحیه خاصی است و بدانید که خطر مرگ شما را تهدید می کند، 

گروگان گرفته شدید و همه این اتفاقات را تجربه کردید. با این موارد چطور کنار آمدید؟
ممکن است حاصل همان تصمیمی باشد که روزی در خرمشهر گرفتم. با خودم نشستم تسویه حساب 
کردم و  گفتم باید همه چیز را فراموش کنم اگر زخمی شــدم، اســیر بودم و نترسم که کنترلم را از دست 
بدهم. روحیه من این است. یک مسئولیتی دارم. برای  شغلی که دارم، عکاس و خبرنگار بودن، باید تا آخر  
بروم. اگر کشته بشوم، زخمی بشوم و... باید تا آخرش بروم و این وظیفه من است. اگر غیر از این باشد تنبل 
می شدم. برای همین از روز اول در زندگی   خود به خود در وجودم حک شده که یک سری مسئولیت هاست 
و باید تا آخرش بروم. زندگی ســاده ای نداشتم و سخت گذشته. من سه  پسر دارم که کمتر کنارشان بودم. 
همســرم زایمان کرده بود که کنارش نبودم و پســرم را ســه ماه بعد دیدم. یکی دیگر را هم که بعد از به 
دنیا آمدن سه هفته بعد دیدم و زمان به دنیا آمدن سومی هم در چچن  بدجور مجروح شده بودم که من 
را از بیمارســتان می برند که زایمان همســرم را ببینم و بعد برمی گردم به کارم. برای اینکه یک مسئولیت 
اجتماعی دارم و به محض اینکه اتفاقی در گوشــه ای از دنیا رخ می دهد، باید همان لحظه آنجا باشــم. 
فقط من نیستم؛ انســان های دیگری هم چنین حسی دارند. با خودم عهد کردم مسئول باشم و تا آخرش 
بروم. از این نظر تمام مســائل اطراف را فراموش می کنم. تا به امروز دست کم ۳۰ بار در جشن تولد خودم 
کنار خانواده نبودم. حتی یک سالی  لبنان بودم، در روز تولدم زخمی شدم و با همان وضعیت باز عکاسی 
کردم. ممکن اســت پررو یا خودخواه به نظر برسم و خلاصه یک لحظات یا روزها یا سال هایی خانواده را 
فدای کارم می کنم. خیلی وقت ها هم شــده که همه این مرارت ها را تحمل می کنی و کســی قدر کارت را 
نمی داند، باز از آن هم می گذری. پارســال کتابی به اسم جنگ انتشارات بایگانی چاپ کرد و یک نمایشگاه 
هم در موزه آرگو از من گذاشته شد و نبودم، ولی قدردانی که در ایران نسبت به کار من وجود داشت جالب 
بود و کامنت ها را در توییتر می خواندم. آنجا حس کردم جنگ است و هیچ کس از جنگ خوشش نمی آید. 
ولی ارتباطی که مردم با چاپ کتاب و نمایشــگاه برقرار کردند و نظرات آنها را که می خواندم، فوق العاده 
بود. حداقل قدر کارم را دانستند. البته انتظار ندارم  مدام تحسین شوم؛ چرا که خودم کارم را انتخاب کردم 

و واقعا میهمان ناخوانده هستم و اگر  من را نقد کردند حقم است و اگر تحسین هم کردند حقم است.
 با توجه به همه این اتفاقات و حوادث هیچ وقت در همه این ســال ها تا حالا گوشــه ذهنتان بوده که   �

بگویید دیگر عکاسی نمی کنم؟
نه، حوصله ام ســر می رود. زندگی من دو حالت داشــت؛  اگر موفق می شدم تحصیلاتم را تمام کنم، 
مهندس معمار داخلی می شدم یا عکاس می شدم. در این دو محیط دو زندگی متفاوت را تجربه می کنید. 
حالا من عکاســی را انتخاب کردم و دوســتان مخصوصی پیدا کردم. الان بازنشسته هستم؛ بیشتر به این 
دلیل که بتوانم پول اجاره خانه ام را بدهم. اگر خانه بنشینم همیشه نگرانم. حتی اگر بازنشسته هم باشی 
باید کار کنی؛ چرا که باید حرکت کرد و لحظه ای که بنشــینیم قطعا مریض می شــویم و بهترین کار برای 
مبــارزه با بیماری حرکت و کارکردن اســت. به همیــن دلیل کارم را تا جایی کــه بتوانم انجام می دهم. 
البته الان کمتر کار می کنم؛ چرا که شــرایط مطبوعات به طور کلی خوب نیســت. اگر قبل تر از این چهارتا 
کار ســفارش می گرفتم، الان شــاید ســه  یا یک کار است و تعداد عکاسان هم زیاد شــده است. پیش از 
این هواپیمای اختصاصی وجود داشــت که مثلا ۲۰ عکاس با آن برای پوشــش تصویری انقلاب رومانی 
می رفتنــد؛ الان ایــن کار را هم انجام نمی دهند، عکاس محلی ایــن کار را انجام می دهد. با این حال، باید 

همیشه بهانه ای برای کار کردن پیدا کنم.
 اتفاقا می خواهم در مورد همین موضوع صحبت کنم. زمانی که شــما عکاســی می کردید یا با آژانس   �

همکاری داشتید، شرایط رسانه و مطبوعات به این شکل نبود، تعداد عکاس محدودی بود و شرایط زندگی 
امروز نبود که شــاید راحت بتوان با یک گوشی موبایل حتی عکاســی کرد. ما در سال های اخیر دیدیم که 
دسترســی به عکس ها و در واقع اطلاعات به روز چقدر آســان تر شده است و چقدر اخبار سریع تر مخابره 
می شود نسبت به زمان های گذشته. الان با توجه به این تغییرات، شرایط رسانه را چطور تحلیل می کنید؟

این سیر تکنولوژی است و باید قبول کنیم. گاهی اوقات در زمان های گذشته آرزوی تغییرات این چنین 
را داشــتیم. زمانی که واقعیت را مقابل چشــم مان می بینیم با خودمان می گوییم نباید به  عنوان عکاس 
این آرزو را می کردیم. در گذشــته دوربین آنالوگ بود، خیلی ســاده عکاسی می کردیم و ۳۶ تصویر روی 
یک رول فیلم بود. کم کم گفتیم اگر می توانستیم همان موقع عکس ها را بفرستیم و دیگر نیازی به زمان 
طولانی برای مخابره عکس نبود، چقدر خوب بود. به مرور  دوربین دیجیتال درست شد و یک کارت حافظه 
داخلش هست و در کوتاه مدت به وای فای وصل می شود و زمانی که عکاسی می کنی آن را مخابره هم 
می کنی . از این نظر تکنولوژی آمد که روزی آرزوی آن را داشــتیم و در اصل شد دشمن ما و به مرور همه 
عکاس شدند. با وجود تلفن موبایل هم می بینیم که چقدر همه چیز آسان شده  و عکس گرفتن راحت تر 
شده است. شبکه های اجتماعی هم روز به روز بین مردم جایگاه بهتری پیدا می کنند، اما طبعا در کنار مزایا، 

معایبی هم برای مردم دارند.
 قبل از شروع رسمی مصاحبه هم درباره این موضوع صحبت کردیم که دسترسی ساده تر به رسانه ها   �

چه اتفاقاتی را باعث شده است.
بله. همه چیز با گذشته متفاوت شده است. چند ماه قبل پسرم اوکراین بود و عکسش روی صفحه اول 
روزنامه لوموند چاپ شده است. پسرم با لوموند کار می کند. زمانی که عکس هایش چاپ می شود، روزنامه 
را می خریم و گاهی که خودش فرانســه نیســت، برایش نگه می داریم. روزنامه را خریدم و کنجکاوانه به 
صاحب کیوســک روزنامه فروشــی گفتم وضع شــما چطوره؟ گفت: نگو تو رو خدا. کنجکاو شد که چرا 
می پرســم و به او گفتم  پســرم با روزنامه لوموند کار می کند و عکسش در روزنامه کار شده است. صاحب 
کیوســک روزنامه فروشی یک کتابچه بزرگ داشــت که برای ۳۰ سال پیش بود و همه فروش های روزش 
را در آن می نوشــت و هنوز هم آن را داشــت. به من نشــان داد که چند ســال قبل ۵۲۰  روزنامه لوموند 
می فروخته و الان ۲۰ تا ۳۰  روزنامه می فروشــد. بعد صاحب کیوســک روزنامه فروشی کافه های روبه رو 
را نشــانم داد که نگاه کن چه کســی در کافه روزنامه می خواند؟ قبلا در اروپا مد بود که اکثرا در کافه ها 
روزنامه می خواندند؛ حالا موبایل دست شــان است و معدود آدم هایی را می بینی که روزنامه خوان باشند. 
ســرعت انتقال اطلاعات به قدری سریع شده است که کمتر کسی روزنامه می خواند. خود من فقط تیتر ها 
را می خوانــم  و اگــر تیتر مهمی ببینم، مطلــب را کامل می خوانم. اتفاقات در دنیا زیاد اســت و برای من 
کشــورهای مخصوصی اهمیت دارند و آنها را دنبال می کنم. فرصــت نمی کنم تمام مطالب را بخوانم. 
بعضی از روزنامه ها مثل لوموند یا لیبراســیون و فیگارو این روزنامه ها را می توان روی اپ خواند و ماهانه 
آن را شارژ کرد. دیگر نیازی نیست مثلا پنج،  شش یورو پول روزنامه بدهیم. این هم طوری شده که کیوسک 
روزنامه فروشی مجبور است کنار روزنامه، شکلات، عروسک و چیزهای دیگر بفروشد و خواننده ها هم مثل 
ســابق نیستند. قبل از آن حتی در رختخواب هم روزنامه ورق می زدی، الان تلفن همراه جای آن را گرفته 
اســت. برای عکاســی هم چنین اتفاقی افتاده است. ممکن است گاهی اوقات دیگر سوژه مهم نباشد، به 
این دلیل که مخاطب اطلاعات اخبار را پیدا می کند. برای برخی این شرایط خوب است؛ چرا  که اطلاعات را 
سریع دریافت می کنند. ولی برای عده ای دیگر خوب نیست به این دلیل که شغل شان را از دست می دهند.

 برای شــما این شرایط سخت بود؟ از جایی به بعد ارتباط گرفتن با رسانه ها برای شما مشکل شد؟ در   �
فروختن عکس یا ارتباط گرفتن با رسانه ها چالش داشتید؟

شد که نه، می شود. در کل الان بازار عکس به  عنوان عکاس، خبرنگار یا فتو ژورنالیست خیلی مشکل 
شــده و خواهد شد. شــرایط برای نویسنده ها هم همین طور اســت. الان چت جی بی تی شرایط را تغییر 
داده اســت. در این شــرایط برخی خبرنگاران هم تنبل شده اند. قبلا مدت زمان زیادی برای تهیه و نوشتن 
گزارش اخبار در یک کشــور می ماندند، اما الان زمان حضور خبرنگار در کشور یا منطقه ای که برای تهیه 
خبر می رود کوتاه تر شده است. الان ظاهرا اکثرا کار می کنند که سر ماه حقوقی بگیرند و خبرنگار و عکاس 
متعهد کمتر می بینیم. نمی دانم در آینده چه خواهد شــد. قبلا تلویزیون را محکوم می کردیم، می گفتیم 
مطبوعات چاپی هست مردم تلویزیون می بینند و کانال ها بیشتر می شود. الان از کانال هم گذشته، کسی 

تلویزیون نمی بیند. همه چیز از روی گوشی قابل پیگیری است.
از اینکه پسرتان ترجیح داد یا تصمیم گرفت شغل شما را دنبال کند راضی هستید؟ توصیه ای برایش   �

نداشتید؟
او تقصیری نداشت؛ چراکه من این بچه را از کودکی با خودم همه جا بردم و من را دید. از هفت سالگی 
دوربین دســتش گرفت و از ۱۴ ســالگی عکس می گرفت. گاهی اوقات حتی ســر کلاس بهانه می آورد و 
می دانست جایی تظاهرات هست، می رفت و عکس می گرفت. بعد مدیرش تماس می گرفت که پسرت 
ســر کلاس نیامده، من متوجه می شدم رفته عکاسی. در خانه ما رفت و آمد سردبیران مجله ها و نشریات 
و عکاســان زیاد است و با آنها آشنا ست و راهش آسان تر است که به نشریات مختلف سر بزند و سلام و 
خودش را معرفی کند. آنها هم به دلیل احترامی که برای من قائل هســتند و احترامی که برای خودش 
قائل هســتند و از بچگی او را دیده اند، به اصطلاح به او راه می دهند. از ۱۶ ســالگی با آژانس سیپا شروع 
کــرد کار کردن  که آنجا به او گفتند نمی توانیــم عکس هایت را پخش کنیم؛ چرا که از نظر قانونی باید ۱۸ 
سال داشته باشی. ۱۸ ساله شد و باز عکاسی کرد و عکس هایش در مجله ها چاپ شدند. برای عکاسی به 
تونس رفت و آنجا ماند و مثل من شــد. تصمیم گرفت تحصیلات را رها کند، دوست دخترش را از دست 
داد و بین دوست دخترش و شغلش، شغلش را انتخاب کرد. هم زمان که انقلاب تونس بود، مصر شلوغ 
شد و من آنجا بودم و همه زندگی اش عوض شد. نمی توانم بگویم متأسفم، همیشه می توان دلیل آورد 
که چرا دوربین دستش دادم و حیف شد. اگر در این مسیر کشته می شد، می گفتم اشتباه کردم. زمانی که 
در قره باغ زخمی شد، رئیس روزنامه زنگ زد و خبر داد که پسرم زخمی شده و خدا را شکر کردم که اتفاق 
بدتری رخ نداد. نمی خواســتم بشنوم کشته شد. البته مادرش از شنیدن خبر زخمی شدنش خیلی غصه 
خورد. خودش این مســیر را انتخاب کرده بود و نمی توانستم نصیحتش کنم که درسش را بخواند. الان 
عکاس موفقی است، همه او را می شناسند ولی نسبت به من در طول این ۴۵ سال تشخیص می دهد که 
امروز شرایط مطبوعات خوب نیست. تا جایی که بتواند عکاسی را ادامه می دهد اما هم زمان خودش را 

آماده کرده است در دانشگاه تاریخ تدریس کند. من این کار را انجام نمی دهم و کار من نیست، چون پسرم 
یک بار زخمی شد، همین درس را به او داد که هوشیار باشد. اما من این طور نیستم؛ شاید بچه پررو هستم. 
همین مسئله مطبوعات که روز به روز خراب تر می شود، به پسرم این آمادگی ذهنی را داده است که قبول 
کند اگر شــرایط این طور است، یک قدم عقب تر برود که اصلا کار دیگری انجام بدهد. حتی سعی می کند 

در شکل عکاسی بیشتر به فرم های هنری توجه کند تا خبر.
 در همه این سال ها از آدم های زیادی عکاســی کردید، در موقعیت ها و لوکیشن های عجیبی بودید.   �

می خواهم به صحبت های خود شما برگردم که اشاره کردید آدم ها را قضاوت نمی کنید، آن لحظه رویداد و 
اتفاق را ثبت می کنید، با اینکه می دانم ذهن تان را تربیت کردید که باید ترس را کنار بگذارید و کار حرفه ای 
را انجام بدهید. هیچ وقت در همه این ســال ها اتفاق یا شخصیت خاصی بوده که شما را عمیقا متأثر کرده 

باشد یا ذهن شما درگیر آن موقعیت یا شخص بوده؟
همیشه جنگ آدم را متأسف می کند. وقتی که می بینید خانه ای توپ خورده و بعد کل خانواده کشته 
شده، آن لحظه ای است که با دیدنش یاد خودت و خانواده خودت می افتی. از این نظر خوب همیشه هر 
جنگی می بینم، غمگین هســتم. نمی توانم همه جا گریه کنم. ولی در کل همیشه غم انگیز است. طرف 
دوســت و دشمن هم تفاوتی ندارد؛ هر دو انسان هستند. برای من تمام این اتفاقاتی که در زندگی تجربه 
کردم، تراژدی و شادی داشته و همه حوادث در ذهن من تأثیر گذاشته است. همه عکس هایی که از جنگ 
گرفتم، غم انگیز و تراژدی اســت و اصلا خود جنگ تراژدی است. حالا یکی حمله می کند و دیگری دفاع 
می کند اما در نهایت قربانی مردم هستند و ترمیم آن چندین سال طول می کشد. وقتی به عکس هایم نگاه 

می کنم، در هر کشوری خاطره ای دارم و تأسف می خورم ولی در نهایت من کاره ای نیستم.
�   بله، فقط لحظه را ثبت کردید. در همه این ســال ها سوژه یا شخصیت خاصی بوده که پیگیر سرنوشت 

آن شخص شده باشید؟
برای من یک شخص مهم بود: ژنرال جیاپ؛ ژنرالی که هم آمریکا و هم فرانسه را رسما شکست داد، 
نه با شــعار، بلکه با عمل. من دو گزارش تهیه کردم که پیروزی «دین بین فو» بود در ویتنام که ویتنام زیر 
سلطه فرانســوی ها بود. جنگ های آن زمان هم مثل امروز نبود که موشک هایی با بُرد هزارمتری داشته 
باشــیم. زیاد روی این مسئله مطالعه کردم و دوســتان ویتنامی هم دارم. برای تهیه گزارش از «دین بین 
فو» به وزارت دفاع رفتم و عکس هایی که داشــت خریدم که دیروز و امروز آنها را بازســازی کنم. تعداد 
زیادی از این رزمنده ها را پیدا کردم و دوســت داشــتم از آنها عکاسی کنم. برای من مهم ترین شخصیت 
رهبر نظامی آنها بود. هو شــی مین رهبر ایدئولوژیک آنها بود. به خانه ژنرال جیاپ هم رفتم و با او آشنا 
شدم و خلاصه این ژنرال شخصیت جالبی برای من بود. خیلی مهربان بود و برای من داستان های قدیمی 
را تعریف می کرد. وقتی که با هم ناهار خوردیم و زمان قهوه خوردن رسید، نوه اش روی پایش می نشیند 
با یک تیشــرت که پرچم آمریکا روی آن بود. به فرانسوی از ژنرال می پرسم که آمریکا دشمن سابق شما 
است، نوه تو چرا تیشرت با پرچم آمریکا تن کرده؟ به من گفت که یک زمانی با آنها جنگ کردیم و همه 
چیز گذشــته و امروز باید دوست باشــیم و بیزینس کنیم. آمریکا دشمن دیروز بود. ما داستان را فراموش 

نمی کنیم اما نفرت نداریم. من همیشه به چنین شخصیتی احترام می گذارم.
 ســال ۱۹۸۹ از سقوط دیوار برلین عکاسی کردید و این هم یکی از مقاطع مهم دوره زندگی شماست.   �

لطفا از این سال و این شرایط برای ما بگویید.
برای من سقوط دیوار برلین واقعا سمبل مهمی است. به دلیل اینکه در زمان انتفاضه فلسطین بودم 
و آنجا زندگی می کردم. آنها هم دنبال یک آزادی بودند و امید داشتند ولی خشونت زیاد بود. هم زمان 
تصمیم می گیرم به پاریس بیایم و کمی اســتراحت کنم. عصر بود کــه در اخبار تلویزیون می بینم که 
می گویند مرزها باز شد. همان لحظه تصمیم می گیرم به برلین سفر کنم. کمی دیروقت بود. صبح زود 
بدون هماهنگی با آژانس، از یکی از دوستانم فیلم قرض می کنم و اولین بلیت هواپیما را می گیرم و به 
برلین می روم. ســریع به هتل می روم و وسایلم را می گذارم و بعد می روم جایی که باید عکس بگیرم. 
این اتفاق واقعا تصادف بود، به دلیل اینکه ســخنگوی آلمان شــرقی در مصاحبه مطبوعاتی می گوید 
که دروازه ها باز شد و مردم تصمیم می گیرند همه به دروازه هجوم ببرند. رسما این دستور داده نشده 
بود. وقتی به آنجا می رســم، می بینم تمام دروازه ها بین غرب و شــرق پر از جمعیت است و همه هم 
می خواهند بروند غرب. ناگهان همه چیز از کنترل خارج می شود و مردم به بالای دیوار می روند، جشن 
می گیرنــد و نیروهای امنیتی یا گارد مرزی آنها را اذیــت نمی کنند. صبح همه را بیرون می کنند. صبح 
مردم همه بیدار شــدند و اولین دروازه باز شد. نیروهای شرقی اجازه دادند مردم به غرب آلمان بروند. 
همه این اتفاقات لحظه به لحظه رخ می داد و سرنوشت ســاز بود. لحظه برداشته شــدن دیوار برلین از 
۵:۳۰ صبح شــروع شــد؛ یعنی از ساعت ۱۰ شب شروع کردند و مردم مدام به دیوار ضربه می زنند و با 
کمترین امکانات این دیوار خراب شد. زمانی که این اتفاقات رخ داد، نیروهای گارد مرزی وارد می شوند 
که اجازه ندهند مردم به بالای دیوار بروند. بعد با آب پاش و گاز اشک آور به مردم حمله می کنند. و من 
هم بالای دیوار بودم و رســما قرار نبود آنجا باشم. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی یک سمت بودند و 
سمت دیگر آمریکا و اروپا بود و با خودم می گویم پس رسما این دیوار از بین می رود. و با خودم می گویم 
اگر این دو رســما شروع کنند به درگیری، چه خواهد شــد؟ اولین قطعه از دیوار که پایین می آید، همه 
جشــن می گیرند و همه چیز خیلی آرام پیش می رود و من خیسِ خیس بودم، چرا که آب پاش ها روی 
من آب ریختند و هوا هم خیلی سرد بود. خلاصه مقاومت می کنم و عکاسی می کنم و زمان می گذرد 
تا اینکه شب اعلام می شود آلمان غربی و شرقی موافقت کردند سه قطعه از دیوار را رسما بردارند. در 
سرمای آنجا تا صبح می مانم تا اینکه دیوار رسما برداشته می شود. صبح زود تمام آلمان شرقی ها وارد 
غرب می شوند و بعد لبخند می بینید. خلاصه روز هم این  طور می گذرد. تمام آن لحظات با خودم فکر 
می کردم باید فیلم ها را بفرستم پاریس و خب، اتفاق مهمی رخ داده بود. به فرودگاه می روم و فیلم ها 
را می فرستم و برمی گردم. با خودم می گویم امیدوارم همه انقلاب ها این طور خیلی مسالمت آمیز تمام 
شــود. یک نفر کشــته یا زخمی نشد و خیلی هم لحظه حساســی بود و این یکی از انقلاب هایی است 
کــه واقعــا به آن علاقه دارم و احترام می گــذارم. هم زمان که آنجا بــودم، ۱۸ نوامبر انقلاب مخملی 
چکســلواکی بود که ســریع خودم را به آنجا می رسانم و آنجا هم به همین صورت بود. ولی برای من 

دیوار برلین یکی از ایدئال ترین انقلاب ها بود.
 یکی از مقاطع مهم زندگی شــما قطعا سفر به سوریه اســت. در یک مقطع تاریخی عجیب و غریب و   �

عکاسی از تعداد پرشماری از زن هایی که به دست داعش اسیر می شوند و زندگی های عجیبی که برای آنها 
رقم می خورد. به هر حال می دانم شما عکس های زیادی از این زن ها ثبت کردید و در قالب کتاب هم چاپ 

شده است. تجربه شما از این سفر چه بود؟
تجربه تلخی بود. به دلیل اینکه اتفاقی رخ داد که بیشــتر مسائل زن بود و من همیشه به زن احترام 
می گذارم، برای من مثل خواهر و مادر است. زمانی که در عراق بودم، مجله پاری مچ به من زنگ می زند 
که خبرنگاری می آید و این گزارش را تهیه کنیم. منتظر خبرنگار می مانم و بعد سوژه قربانی های داعش 
بود و زنانی که به آنها تجاوز شده. عکاسی از آنها سخت بود، چراکه باید به ما اعتماد می کردند و شرمی 
هم داشــتند. خلاصه زمان می گــذرد و خبرنگار هم خانم بود و تعدادی از این دختــران را پیدا و با آنها 
مصاحبه می کنیم. داســتان خیلی تلخی داشتند. مثلا یکی هشت ماه در عراق بود و هر روز به او تجاوز 
می شــد. بعد از هشت ماه او را به سوریه می فرســتند و آنجا چند ماهی می ماند. زمانی که آنها را اسیر 
می کردند، بعضی اوقات این داعشــی ها زمان نماز همه به مسجد می رفتند و بعد دخترها می دیدند که 
خانه خالی شده و کسی نیست و فرار می کردند. خلاصه من تعداد زیادی از این زنان را به این شکل پیدا 
کردم و با آنها مصاحبه کردیم. بعد از چند روز خبرنگار برگشــت و من ماندم و ســعی کردم داستان های 

دیگری پیدا کنم. برای من این قصه تراژدی بود، چراکه از زمان عثمانی ها 
به ایزدی ها واقعا ظلم شده بود. ۷۲ بار نسل کشی و هیچ کس درباره آنها 
صحبت نمی کرد. من با خودم عهد بســتم و گفتم من که دوربین دارم و 
مطبوعات را می شناســم، باید تمام انــرژی ام را بگذارم درمورد این قوم 
صحبت کنم. برای همین ســعی کردم با مطبوعات زیادی تماس بگیرم 
و هم زمان ارتباطم را با ایزدی ها بیشــتر کردم و سوژه های بیشتری پیدا 
کردم. در عین حال یگانی تشــکیل شــد که خود زنان هم می خواستند از 
خودشان دفاع کنند. تمرین های انتظامی هم داشتند. من آنجا بودم و از 
آنها عکس گرفتم. واقعا شهامت داشتند. این حرکت آنها به من روحیه 
بیشتری داد. از کمپ های آوارگان و گورهای دسته جمعی عکاسی کردم 
و تــا جایی که می توانســتم، همه  جا رفتم و عکاســی کردم که حداقل 
بتوانم صدای آنها باشــم. خوشحالم که توانستم یک نمایشگاه بگذارم 
و کتاب چاپ کنم. خوشــبختانه آن زمان مطبوعــات حاضر بودند روی 
این موضوع سرمایه گذاری کنند، چون این داستان واقعا تراژدی است و 

مسئله زنان بی گناه است.
  عجیب ترین شخصیتی که بین این خانم ها دیدید، چه کسی بود؟  �

همــه این زنان سرنوشــت عجیبی داشــتند. رابطه بیــن زن و مرد 
بایــد رمانتیک باشــد. فکــر کنید چنین چیــزی وجود نــدارد و به زنان 
تجاوز شــده بــود. دختــری را دیدم که ماجــرای غم انگیزی داشــت. 
روزی که داعش ســنجار را می گیرد، شــب قبل عروسی این دختر بود. 
صبح که داعش می رســد، این دختر و شــوهرش هنــوز از خواب بیدار 
نشــده بودنــد. داعش بــه آنها حمله می کند، شــوهرش را می کشــد 

و به دختر تجاوز می کنند.

ســاده ای  زندگــی 
ســخت  و  نداشــتم 
گذشــته. من سه  پسر 
کنارشان  کمتر  که  دارم 
زایمان  همسرم  بودم. 
کنارش  کــه  بود  کرده 
نبودم و پسرم را سه ماه 
بعد دیدم. یکی دیگر را 
هم که بعــد از به دنیا 
بعد  هفته  ســه  آمدن 
دیدم و زمــان به دنیا 
آمدن ســومی هم در 
مجروح  بدجور  چچن  
را  من  که  بودم  شــده 
می برند  بیمارستان  از 
که زایمان همســرم را 
ببینم و بعد برمی گردم 

به کارم

خلاصه من تعــداد زیادی 
از ایــن زنــان را بــه این 
آنها  با  و  پیدا کردم  شــکل 
مصاحبــه کردیــم. بعد از 
چند روز خبرنگار برگشــت 
و من ماندم و ســعی کردم 
پیدا  دیگری  داســتان های 
قصه  این  مــن  برای  کنم. 
تراژدی بود، چراکه از زمان 
ایزدی ها  بــه  عثمانی هــا 
واقعا ظلم شــده بود. ۷۲ 
بار نسل کشــی و هیچ کس 
درباره آنها صحبت نمی کرد. 
من با خودم عهد بســتم و 
گفتم من کــه دوربین دارم 
می شناسم،  را  مطبوعات  و 
باید تمام انرژی ام را بگذارم 
درمورد ایــن قوم صحبت 
کنــم. برای همین ســعی 
کردم بــا مطبوعات زیادی 
هم زمان  و  بگیــرم  تماس 
ارتباطم را با ایزدی ها بیشتر 
بیشتری  سوژه های  و  کردم 

پیدا کردم

گفت وگو با آلفرد یعقوب زاده درباره تجربه سال ها عکاسی جنگ و نگاه امروز به رسانه

من شاهد جنگ بودم، نه قاضی آن

بهناز شیربانی

برای آلفرد یعقوب زاده، عکاسی جنگ مسیری 
از پیش  طراحی شــده نبود؛ بیشــتر واکنشی 
غریزی به تاریــخ در حال وقوع بود. نوجوانی 
که در میانه انقلاب، از صف شــعاردهندگان 
جدا شد تا شاهد باشــد، ثبت کند و فراموش 
نکنــد. از خیابان های تهران تا خرمشــهرِ زیر 
آتش، از فلســطین و لبنان تا برلین و سوریه، 
آلفــرد یعقوب زاده چشــم بی قضاوت مردم 
تمام دنیا بود. چشــمی که باور داشت جنگ، 
هر جا و به هر شــکلش، یک تراژدی اســت و 
عکاس، اگر مسئولیتش را پذیرفته، باید تا آخر 
بایستد؛ حتی اگر بهایش ترس، زخم، دوری و 

تنهایی باشد.
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پژوهشگر مسائل اجتماعی و جمعیتی
علی حاتمی


